
 سفر رئیس  جمهور به نیویورک و مساله ای 
به نام همراهان

میراث احمدی نژاد 
آرمان ملی- سهیل ثابت: نشست مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد همه ساله برگزار می شود و سران همه کشورها 
روزهای ابتدایی مهرماه در نیویورک محل سازمان ملل 
متحد جمع می شوند تا نظرات و رویکردهای خود را نسبت 
به اتفاقات و تحولات رخ داده در نظام بین الملل مطرح کنند. 
روسای جمهور کشورمان نیز از ابتدای انقلاب به تناوب و 
فراخور زمان در این نشست حاضر شده اند. اما از یک مقطعی 
از زمان به بعد این سفر جدای از جنبه سیاسی و دیپلماتیک 
گر  خود یک جنبه تشریفاتی نیز به خود  گرفت. چنانکه شاید ا
از ابتدای حضور روسای جمهور کشورمان در نیویورک صرفا 
، وزیر امور خارجه و در نهایت مقامات  خود رئیس جمهور
سیاسی و دیپلمات ها رئیس جمهور را همراهی می کردند. از 
دهه 70 در این سفر جدای از مقامات سیاسی و دیپلماتیک 
شاهد حضور چهره های دیگری همراه با رئیس جمهور وقت 
در نیویورک بودیم.  از همین رو نیز طی حداقل 2 دهه گذشته 
ماجرای سفر به آمریکا و مجمع سالانه ملل متحد این مساله 
با حاشیه های مختلفی روبه رو بوده است. هر چند این امری 
کاملا طبیعی است  که وقتی در کشوری مردمش نمی توانند به 
راحتی به آمریکا سفر کنند، همواره پشت سر افرادی که روسای 
کشورشان را در آمریکا همراهی می کنند این سوال وجود داشته 
باشد که »چرا اینها؟« البته سوال  سوال بی جایی هم نیست 
گر منطق آن را دریابیم و مشخص شود که هر کسی در تیم  و ا
همراهان رئیس جمهور بر اساس چه پروتکلی و با چه برنامه 
و وظیفه ای به نیویورک سفر می کند. از طرفی هم حاجت به 
گفتن نیست پول سفرهای دیپلماتیک روسای جمهور کشورها 
عموما یا از منابع کشورها فراهم می شود یا از مالیات، و مردم 
حق دارند بدانند پول مالیات شان چطور خرج می شود. لذا 
از همین رو است که این مساله طی چند وقت گذشته بسیار 

دامنه دار شده و ابعاد مختلفی پیدا کرده است.
احمدی نژاد و ابداع همراهان رئیس جمهور

آنچه  مسلم است در ایران و تا پیش از دوره ریاست جمهوری 
محمود احمدی نژاد این مساله که چه کسی رئیس جمهور 
را در نیویورک همراهی می کند چندان مساله مهمی  نبود که 
بخواهد در خصوص آن بحث و گفت و گو صورت گیرد و اظهار 
نظرهای مختلفی پیرامون آن شود. یکی از دلایلش این است 
که از آغاز جمهوری اسلامی تا دولت سیدمحمد خاتمی، 
مقامات ایرانی اهتمام چندانی به حضور در مجمع سالانه 
روسای کشورها در سازمان ملل  نداشتند.  مثلا بعد از اینکه 
حضرت آیت ا... خامنه ای؛ که سال  ۶۶ در کسوت ریاست 
جمهوری بودند در مجمع حاضر شد، تا سال 77 که آقای 
خاتمی از ایران به مجمع رفت تا پیام گفت وگوی تمدن ها را 
قرائت کند، کسی از ایران در نشست سالانه روسای کشورها 
حاضر نبود. خاتمی هم تیم های ده-دوازده نفره متشکل 
از مقامات رسمی با خودش می برد و لیست آنها هم معمولا 
در اختیار رسانه ها قرار می گرفت که چه کسانی را با خود به 
نیویورک می برد. البته غیر از حرف ها یا نشست و برخاست 
در مجمع هم چندان سوال و جای انتقادی برای کسی 
باقی نمی گذاشت. اما پس از وی نوبت به معجزه هزاره سوم، 
محمود احمدی نژاد رسید که علاقه شدیدی به نیویورک 
داشت و هر وقت که ممکن می شد در نشست سالانه مجموع 
عمومی شرکت می کرد. اما جدای از مسائلی که توسط او در 
ح می شد مساله قابل توجه و مهم  سازمان ملل متحد مطر
تعداد کسانی بود رئیس جمهور وقت با خودش به نیویورک 
می برد که از قضا هم همیشه حاشیه داشت.  او که صاحب 
رکورد همراه بردن هیاتی ۹0نفره به نیویورک است، برای یکی 
از سفرهایش درخواست ۱۶0 ویزای آمریکا کرده بود که البته 
آمریکایی ها با حدود نصف آن موافقت کردند و حدود ۸0نفر 
در نهایت سوار هواپیما شدند. هیچ وقت روشن نشد که در هر 
کدام از سفرهای احمدی نژاد دقیقا چه کسانی با چه هدفی او 
را همراهی می کنند، اما روشن شد که او در مجمع به ساختار 
مجمع و دیپلماسی جهانی پی در پی بی احترامی می کرد و 
هر بار با دسته گلی از تحریم های تازه به کشور برمی گشت. اما 
بعد از او دوران ریاست جمهوری آقای روحانی گشایشی برای 
دیپلماسی جهانی ایران بود، روحانی هم در سفر های اولش 
چند ده نفر همراه داشت، از جمله تعداد زیادی از وابسته های 
تجاری، نمایندگان اقلیت های دینی و مشاورانش، با این حال و 
به رغم پروتکل ها همسر آقای روحانی معمولا او را در سفرهایش 
به نیویورک همراهی نمی کرد. روحانی در سفرهایش به 
نیویورک اغلب دیدارهای عالی رتبه ای از قبیل دیدار با مقامات 
کشورهای اروپایی و انگلستان را داشت. اما پس از روحانی 
مرحوم سید ابراهیم رئیسی در ریاست جمهوری سه ساله اش 
دو بار به نیویورک رفت؛ اما تعداد هیات همراه او در هیچ کدام 
از این سفرها روشن نیست. با وجود اینکه همراه بردن همسر 
در سفرهای رسمی دیپلماتیک پروتکل است و اغلب روسای 
کشورها آن را اعمال می کنند آقای رییسی دخترش را هم به 
نیویورک برد که از دستاوردهای حضور او در این سفرها هم 

خبری نیست. 
همراهان پزشکیان

حال نوبت آقای پزشکیان است که هنوز عرق حاشیه سفر 
عراقش خشک نشده، راهی نیویورک شده است. از هفته ها 
پیش سوالاتی در مورد خبرنگارانی که در این سفر رییس جمهور 
را همراهی خواهند وجود داشت. اما حالا که رییس جمهور به 
نیویورک رفته یک بار دیگر همه می پرسند چه کسانی با او به 
آمریکا رفته اند.  اما آنچه مشخص است  و  اعلام شده تعداد 
مسافران همراه رئیس جمهور برای سفر به نیویورک ۱2 نفر 
بوده است. به  رغم برخی خبرسازی ها، در این سفر هیچ کدام 
از پسران پزشکیان حضور ندارند و فقط دختر رئیس جمهور 
وی را همراهی می کند. همچنین محمدجعفر قائم پناه)معاون 
(، محمدجواد ظریف)معاون راهبردی  اجرایی رئیس جمهور
 ،) (، علی طیب نیا )مشاور عالی رئیس جمهور رئیس جمهور
مهدی سنایی )معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور(، محسن 
(، حسن مجیدی  حاجی میرزایی )رئیس دفتر رئیس جمهور
(، مجید تخت روانچی  )دستیار رئیس دفتر رییس جمهور
)معاون سیاسی وزارت امور خارجه( و سیدمحمد مهدی 
طباطبایی )معاون ارتباطات دفتر رئیس جمهور( در این سفر 
حضور دارند. در همین راستا احسان بیسادی، یوسف گوهری 
و زهره فراهانی نیز به  عنوان تیم رسانه ای و مستندساز پزشکیان 

را همراهی می کنند. 

ریاست  انتخابات  شجاعی:  حمید  ملی-  آرمان 
جمهوری سال ۱403 را می توان نوعی نظرسنجی یا رفراندوم 
در مقیاسی کوچک در نظر گرفت که طی آن جامعه نگاه و 
رویکرد خود را نسبت به روندها و فرآیندهای موجود مطرح 
کرد و به رغم تلاش  ها و اقدامات فراوان برای امتداد دولت 
قبل،  اما شاهد بودیم که مردم با رای به مسعود پزشکیان 
رسما اعلام کردند که خواهان تغییر در وضع موجود  و 
حرکت به سمت شرایط مطلوب هستند و این مهم را نیز در 
سخنان و رویکردهای پزشکیان دیده اند. اما با این حال 
برخی جریانات و رسانه هایشان این مهم را بر نتافتند و 
از همان روزهای نخست شروع به سنگ اندازی، هجمه 
و تخریب کردند. جایی که از همان ابتدا در هر انتصابی 
کردند  انتقادات تندی را به سمت رئیس جمهور روانه 
و با لحنی هشدار گونه با وی سخن گفتند. چه اینکه در 
زمان معرفی کابینه و همچنین انتصاب دکتر محمد جواد 
ظریف به سمت معاونت راهبردی و همچنین ریاست 
مرکز بررسی های استراتژیک شاهد حملات تندی علیه 
پزشکیان و دولتش بودیم و برخی از این رسانه ها از اهانت، 
کی نداشتند. با این همه پزشکیان که  اتهام و تخریب هم با
می توانست با تکیه بر پایگاه رای خود و حمایتی که از مردم 
دارد از جایگاه خود استفاده کرده و  به سمت تشکیل دولت 
جناحی یکدست اصلاح طلب برود؛ اما این کار را نکرد و بنا 
را بر همگرایی، وحدت، اتحاد ، همدلی و در یک کلام وفاق 
ملی گذاشت تا با همکاری سایرین بتواند در صدد حل و 
فصل مشکلات کشور در حوزه های مختلف بر آید. چنانکه 
گر به دولت چهاردهم وی نیز نظری بیفکنیم خواهیم دید  ا
که دولت پزشکیان به معنای واقعی کلمه فراجناحی است 
و به جای نگاه سیاسی به عملکرد و تخصص افراد پرداخته 
کم بر دولت و سیاست ها  شده است. هر چند که روح حا
کارکرد و  کاملا مشخص  است اما این مساله تاثیری در 

عملکرد وزرا نخواهد داشت. 
اما در چنین شرایطی شاهدیم که بر خلاف رویکرد مثبت 
و سازنده رئیس جمهور پزشکیان برخی جریانات همچنان 
دست دوستی، همکاری و  وحدت رئیس جمهور را پس 
می زنند و نگاهشان اینگونه است که یا آنچه ما می گوییم یا 

بازی را بر هم می زنیم.  
گویی اینکه برای این جماعت وفاق ملی و وحدت و 
اتحاد یا به عبارت بهتر منافع ملی اهمیت ندارد و همه 
گر کسی در آن  چیز را در اهداف و منویات خود می بینند و ا
مسیر حرکت نکرد مجوز می یابند که وی را تخریب کنند. 
جالب اینکه امروز همه قوا در چارچوب وفاق ملی در کنار 
یگدیگر قرار گرفته اند تا به حل مسائل کشور بپردازند، اما 
این جریانات و رسانه هایشان هر چند محدود، اما صدای 
بلندی دارند و از قضا ید طولایی هم در سیاه نمایی،متشنج 
نمودن فضا و التهاب آفرینی دارند. اما روند حرکتی و 
عملکردی آنها طوری است که کاملا مشخص است چه 
هدفی را دنبال می کنند و هدف آنها نه دلسوزی برای کشور 
و منافع ملی بلکه اقدام در جهت نوعی انتقام گیری از مردم 
به جهت انتخاب این رئیس جمهور با این مختصات فکری 
گر این تفرقه افکنی ها  و دولتمردانش است و در این میان ا
و تحریب ها  موجبات بروز آسیب هایی برای کشور باشد 
هم برایشان ذره ای اهمیت ندارد. چنانکه اخیرا محمد 
مهاجری فعال سیاسی اصولگرا گفته است:» سخنانی که 
تندروها درباره دولت می زنند، نقد نیست بلکه عقده گشایی 
است.  باند کاندیدای شکست خورده در انتخابات آمده اند 
تا انتقام انتخابات را از پزشکیان بگیرد. رادیکال ها قصد 
انتقاد به دولت را ندارند؛ آنها می خواهند دولت را وادار به 

عقب نشینی کند.«

    توهین به رئیس جمهور از رسانه های مکتوب تا 
صداو سیما

پیش از این حداقل از زمان انتخابات تا کنون روال این 
گر هم هجمه و تخریبی علیه مسعود پزشکیان و  بود که ا
نفرات مدنظرش صورت می گرفت  از سوی برخی رسانه های 
خاص با گرایش مشخص بود و صدا وسیما حداقل در ظاهر 
همه را به وحدت و همدلی ترغیب می کرد، اما چندی است 
صدا و سیما که عنوان رسانه ملی را یدک می کشد و باید 
بنای بی طرفی و حمایت از دولت مستقر را داشته باشد 
در جایگاه یک حزب سیاسی مخالف دولت قرار گرفته و 
تمام قد به تخریب دولت و رئیس جمهور مشغول است. 
دولتی که مقرری و بودجه این سازمان را می دهد. چه اینکه 
چندی پیش پس از دستور رئیس جمهور درباره بازگشت 
اساتید و دانشجویان اخراجی به دانشگاه ها طرح وفاق ملی 
مسعود پزشکیان را مورد تمسخر و تخریب قرار دادند و اخیرا 
نیز دیگر پا را فراتر از حد خود گذاشته و به تخریب و اهانت 
به خود رئیس جمهور پرداخته اند. چنانکه روز شنبه در 
برنامه زنده تلویزیونی به اضافه یک؛  یک چهره به اصطلاح 
کارشناس در این برنامه حاضر شد و در اظهاراتی جنجالی 
با توهین به رئیس جمهور مستقر گفت: »شرم مان می آید 
که بگوییم این شخصی که در کشورهای خارجی سخنرانی 
می کند رئیس جمهور ماست ! می گوید ما با آمریکا برادریم؛ 
بابت این حرف از ملت های عرب زبان عذرخواهی می کنیم« 
جالب اینکه این برنامه نه با تذکر و نه با هیچ اخطاری از 
جانب مدیران صدا وسیما نیز مواجه نشده است. گویی 
اینکه مدیران ارشد این سازمان با چنین رویکردی موافق و 
 همراهند و بر خلاف گفته مقام معظم رهبری که فرمودند:
»دولت را کمک کنید؛ موفقیت دولت پزشکیان موفقیت 
همه ماست«  آنها نیز به دولت کمک می کنند اما در جهت 
معکوس. البته واقعا هم چیزی جز این از صدا وسیمایی که 
در اختیار پایداری هاست انتظار نمی رود. چرا که در ادوار 
گذشته نیز شاهد چنین برخوردهایی با روسای جمهور 
مستقر حجت الاسلام سید محمد خاتمی و حجت الاسلام 
حسن روحانی بودیم که چگونه آنها را نیز آماج حملات 
گر تلویزیون با دولت های غیر  خود قرار می دادند. لذا ا
همسو چنین نکند باید تعجب کرد. پایداری چی ها تمام 
هم و غم خود را برای این انتخابات گذاشتند تا به هر نحو 
ممکن پیروز شوند؛ اما حال که از مردم سیلی بدی خوردند 
نهایت تلاش خود را می کنند تا دولت را زمینگیر کنند تا 

گر پزشکیان رایی بالاتر نزدیک به 20  موفق نشود. به قولی ا
میلیون مثل خاتمی یا  روحانی آورده بود که خط پایداری 
در صدا وسیما امروز فصل سوم گاندو را برای پزشکیان 
استارت می زد. تصور می شد که با تغییر در معاونت سیاسی 
نظر  به  اما  کند،  تغییر  مقداری  رویکردها  وسیما  صدا 
بر یک  می رسد در صدا وسیمای جلیلی-- جبلی در 
گر این اتفاق در  پاشنه می چرخد. پرسش اینجاست که ا
دولت قبل نیز می افتاد همه اینگونه راحت از کنار آن عبور 
می کردند؟ در نهایت اینکه به نظر می رسد رئیس جمهور 
در تعامل با نهادهای بالادستی و مسئولان عالی کشور در 
خصوص اینگونه رفتارها گفت و گو کند تا نگاه وفاق گونه 
در این رسانه نیز حکمفرما شود و افراد مخالف وحدت و 

وفاق کنار بروند.

کنش ها به توهین به رئیس جمهور    وا
پس از انتشار اظهارات مهمان یک برنامه زنده و توهین 
کنش های مختلفی مواجه  به رئیس جمهور این مساله با وا
که در مهم ترین آنها  یک تحلیلگر مسائل سیاسی  شد 
با اشاره به نوع مواجهه  صداوسیما با دولت چهاردهم 
پیشنهاد داد که دولت به شکل فوری درباره  بودجه  این 
سازمان تصمیم گرفته و صداوسیما را تحریم کنند. عباس 
عبدی با بیان اینکه رادیو و تلویزیون ایران رویکرد مشخص 
روایت محوری در چارچوبی که خودشان تعیین می کنند 
دارد گفت: آنها صرفا آنچه در آن روایت جا بگیرد را بیان 
ج از آن روایت را کسی حق ندارد بیان  می کنند و حرفی خار
گر در زمان آقای رئیسی کسی چنین حرفی را می زد  کند. ا
برنامه تعطیل می شد و بارها عذرخواهی می کردند. شاید 
گوینده هم به وضعیت ناخواسته ای دچار می شد. در حال 
حاضر هم کسی حق ندارد چنین حرفی که در این برنامه  
تلویزیونی گفته شد را درباره  افراد مورد قبول این رسانه 
بگوید. وی تصریح کرد: چنین اظهاراتی شمشیر کشیدن 
به روی دولت از طرف رسانه ای است که از پول ملت ارتزاق 
می کند. دولت باید در باره بودجه این رسانه  تصمیم گیری 
کند. از سوی دیگر حسن آقا میری، سخنران مذهبی نیز در 
کنش به توهین کارشناس صدا و سیما علیه پزشکیان  وا
گرام متنی تند و تیز خطاب به رئیس صدا و سیما  در اینستا
منتشر کرد که در بخشی از یادداشت او آمده است: شرم 
آور این است که دارید از مردم به خاطر مشارکتشان و 

انتخابشان انتقام می گیرید! 
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»آرمان ملی« مواجهه دلواپسان با وفاق ملی پزشکیان را بررسی می کند؛

خط تخریب از پایداری  تا سیما
   توهین به رئیس جمهور یا انتقام از رای مردم؟

آرمان ملی _ مطهره شفیعی: نمی توان منکر این واقعیت 
شد که هرگاه رئیس جمهور منتخب نزدیک به یک جریان 
سیاسی باشد، جامعه در انتظار انتصاب وزرا و مدیرانی از 
همین جریان سیاسی است که در سال های اخیر مشخص 
شد انتظار نادرستی است  . محمد هاشمی، عضو حزب 
کارگزاران معتقد است:»آیت الله هاشمی و مسعود پزشکیان 
کشیدند و نیروهای توانمند  خط ابطالی بر این تصورها 
بدون در نظر گرفتن جریان سیاسی آنها بهره بردند.آقای 
پزشکیان در دوران مناظره های انتخاباتی به هر مناسبتی 
که صحبت می کرد، می گفت نمی توان کشور را با یک جناح 
اداره کرد، باید همه با هم باشیم و ما با کسی دعوا نداریم.وی 
با اشاره به اینکه محور کار رئیس جمهور بر مبنای کارشناسی 
است، ادامه داد: وقتی به ترکیب کابینه رئیس جمهور نگاه 
می کنیم، عمدتاً منطبق بر همان حرف هایی است که او در 
دوران انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرده بود، از بیشتر 
جناح های سیاسی نماینده ای در کابینه حضور دارد و این در 
مجموعه معاونین رئیس جمهور و وزرا مشهود است.«تفاوت 
دو جریان اصلی کشور در اختلاف دیدگاه آنان در زمینه ادارة 
عمومی کشور بوده است. این تفاوت دیدگاه ها در همه عرصه 
های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، به ویژه نسبت 
به میزان اهمیت به حقوق اساسی مردم و نقش آنان در اداره 
جامعه وجود داشته و همچنان وجود دارد.در خصوص 
امکان ایجاد یک اتحاد در عمل نیز لازم به ذکر است که این 
اتحاد صرفاً باید حول منافع و مصالح ملّی که در هر زمان قابل 
تعیین و تعریف است انجام پذیرد، و گرنه در یک حکومت 
مردم سالار تنها امکان اتحاد بین دیدگاه های مختلف کافی 
، امری  نیست ، بلکه تنوع دیدگاه ها و روش های اداره کشور

مفید و ضروری است.مسعود پزشکیان رئیس جمهوری 
هم دوم مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: قدم اول 
ما این است که کابینه ای را انتخاب کنیم که نماد وفاق ملی  
باشد. باور کنیم که کشور با یک گروه، دسته و جناح اداره 
نمی شود.وی افزود: باید کابینه ای متشکل از افراد متخصص، 
کارشناس صاحب تجربه، صادق و راستگو و با مشورت 
جناح های مختلف انتخاب کنیم و همه با هم به سمت عزت 
و قدرت مطابق برنامه های توسعه ملی و سند چشم انداز و 
سیاست های کلی مقام معظم رهبری حرکت کنیم. این امر 
در سایر بخش ها مشهود است چنانکه غلامرصا ظریفیان 
عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها با 
بیان اینکه دانشگاه علاوه بر استقلال، نیازمند محیطی امن 
است نه امنیتی، گفت: دانشگاه را نمی توان با سلیقه و جریان 

سیاسی اداره کرد.
 

   اصلاح طلبان سکوت کردند 
بی تردید دو حزب اتحاد ملت و کارگزاران نقش زیادی در 
پیروزی پزشکیان داشتند اما در ترکیب کابینه و مدیران کمتر 
نامی از اعضای این دو حزب مشاهده می شود. اعضای این 
گر چه در کارگروه تعیین وزرا بودند اما از سهم خواهی  احزاب ا
دوری کردند و هدف خود را پیشرفت دولت و رفع مشکلات 
تعیین کردند اما اصولگرایان که نقش چندانی در پیروزی 
پزشکیان نداشتند در صف نخست مدعیان کسب سمت 

و جایگاه بودند.

   صدای سهم خواهان اصولگرا بلند شد
این سکوت احزاب تأثیرگذار اصلاح طلب سبب ابهام در 

ذهن اصولگرایانی شد که خدمت را تنها در حضور خودشان 
در قدرت می دانستند بنابراین به تخریب اصلاح  طلبان 
ح یک  مشغولند به عنوان نمونه دیروز جهان نیوز با طر
یادداشت از سوی اصلاح طلبان نوشت: »ادامه دعوای سهم 
خواهی اصلاح طلبان از دولت چهاردهم که حتی صدای 
چهره های نزدیک به دولت هم به اعتراض بلند کرده، یک 
اصلاح طلب مطلبی با عنوان »ظرفیت اجتماعی جوانان تان 
کید کرده »جامانده های دولت  را فراموش نکنید« نوشته و تا
به استان ها نیایند«.در این یادداشت اشاره ای به اعتراض 
اصلاح طلبان نیست و در آن آمده است: دوران  سخت 
انتخاب وزرا به پایان رسیده و دولت آماده انتخاب استانداران 
و سپس مدیران کل می شود باید با صدای بلند بگوییم دقیقا 
مثل آن روزها که می گفتید و می گفتیم که فرق می کند چه 
کسی رییس جمهور باشد، حالا هم باید بگویید و بگوییم 
فرق می کند که چه کسی استاندار باشد! فرق می کند که چه 
کسی مدیرکل یك دستگاه فرهنگی اقتصادی، اجتماعی و 
سیاسی باشد. فرق می کند که چه کسی می خواهد صدای 
زنان و دختران استان خود باشد. فرق می کند که چه کسی 
که یا دیده  می خواهد صدای بی صدای جوانانی باشد 
نشده اند یا شنیده نشده اند. این روزها بسیاری از خردمندان 
گاهان در استان های ایران عزیزمان نگران هستند  و دردآ
که مبادا مناصب استانی به حال خود رها شوند و آنها که 
نتوانستند راهی به بدنه مرکزی دولت بیابند، عزم شان را 
جزم کنند تا راهی به سوی خدمتگزاری در استانی کنند که 
هیچ آشنایی و قرابتی با آن نداشته و ندارند... به کسانی که 
در ستادهای انتخاباتی و احزابی که در حمایت از دولت به 

میدان آمدند، احترام بگذارید«.

سکوت اصلاح طلبان- نگرانی سهم خواهان اصولگرا

سهم خواهی دلواپسان

 تفاوت پزشکیان و احمدی نژاد 
به روایت آزاد ارمکی :

 ایران در شرایط کاملا سخت 
قرار گرفته است 

یک جامعه شناس سیاسی در مورد نقطه 
افتراق و تفاوت مسعود پزشکیان با محمود 
گر به تاریخ  احمدی نژاد اظهار داشت:  ا
اد  جمهوری اسلامی برگردیم، احمدی نژ
متفاوت از یک فردی مثل روحانی می شود، 
هاشمی  آقای  از  متفاوت  آنها  دوی  هر 
می شوند و هر سه اینها متفاوت از خاتمی 
جهت  اد  احمدی نژ و  خاتمی  می شوند. 
پوپولیستی پیدا می کنند ولی هاشمی و 
روحانی جنبه پوپولیستی پیدا نمی کنند 
بلکه بیشتر جنبه تکنوکرات و بروکرات را 
طلب می کنند و بیشتر آنها را به دنبال خود 

می کشند. 
آقای  مساله  گفت:  ارمکی  آزاد  تقی 
نظیر  مواردی  از  ترکیبی  پزشکیان، 
توسعه، صلح، برابری و دموکراسی بوده 
کاملاً تز  که ایشان  است. شما نمی بینید 
ح کرده باشد یا  دموکراسی خواهی را مطر
چیزی به نام برابری طلبی را دنبال کرده 
باشد، یا اینکه چیزی به نام توسعه و امثالهم 
را دنبال کرده باشد، بلکه دکتر پزشکیان 
ترکیبی از این موارد است و از همین جاست 
که از آقای احمدی نژاد متفاوت می شود. 
وی افزود:  مساله آقای احمدی نژاد ستیز 
با نابرابری، ایجاد برابری و عدالت بود. به 
بلندتر  خیلی  صدایش  هم  دلیل  همین 
به  تبدیل  توانست  به سرعت هم  و  بود 
پدیده شود، یعنی در مقابل نیروهایی قرار 
بگیرد که توسعه طلب و توسعه گرا بودند و 
آنها را به عنوان نیروهای متجاوز و غارتگر 
قلمداد کرد. در نهایت نیز احمدی نژاد با 
کسانی که مدافع حقوق مدنی، شهروندی 
و دموکراسی بودند مانند آقای مهندس 
موسوی درگیر شد و ماجرای سال ۸۸ به 
وجود آمد. این استاد دانشگاه بیان کرد:  
آقای احمدی نژاد یک مفهوم خیلی ساده 
را به نام دستیابی به عدالت، بزرگ کرده و 
در مقابل جریان توسعه هم قرار گرفته بود، 
آن وقت به سرعت خشن شد. آن مفهوم 
عمومی خیلی توده پسند  به یک مفهوم 
ایجاد  دشمن  و  دشمن گرا  خشن  کاملاً 
کن تبدیل شد که ماجرای گرفتاری های 
خیابانی سال ۸۸ پیش آمد که منشأ آن هم 
احمدی نژاد و گفتمان احمدی نژادی بود. 
بنابراین یک تفاوتی بین آقای پزشکیان 
اد وجود دارد. ارمکی  و آقای احمدی نژ
اظهار کرد:  آقای پزشکیان اصراری بر این 
که در متن سیاسی ایران  مفهوم برابری 
بوده و با توسعه و دموکراسی معارض بوده، 
هرگز نداشته است. این یک مقوله مهمی 
است که می توانیم در مورد آقای پزشکیان 

بگوییم. 
، ایشان دنبال دموکراسی  از سوی دیگر
گروه های  یا  مردم  نهایتا  که  نیست  هم 
دموکراسی خواه و جوانان را به این عرصه 
دعوت کند و نهایتاً اردوکشی خیابانی اتفاق 

بیفتد. 
آقای  دوم  دوره  با  نوعی  به  بنابراین 
خاتمی که جریان اصلاح طلب چپ تند و 
رادیکالی که مساله اش، مسئله دستیابی 
خاص  خیلی  معنای  به  دموکراسی  به 

تاریخی اش است، متفاوت می شود. 
البته آقای پزشکیان به دموکراسی هم کار 
دارد اما دموکراسی را از منظر قانون دنبال 
پزشکیان،  آقای  برای  بنابراین  می کند، 
مفهوم قانون است. وی ادامه داد: برای 
به  دموکراسی  از  ترکیبی  پزشکیان  آقای 
معنای میل به قانون یا ترکیبی از برابری، 
تن دادن به شفاف سازی و مقوله توسعه 
به معنای تخصص گرایی و گروه های فنی 
حرفه ای و کارشناسان است. به این معنا 
به نظر من آقای پزشکیان هم از گفتمان 
آقای روحانی و هاشمی، هم گفتمان آقای 
خاتمی، هم گفتمان آقای رئیسی و آقای 
شرایط  و  می گیرد  اد فاصله  احمدی نژ
تبدیل شدن به یک گفتمان پوپولیستی 

را ندارد.

 رؤسای جمهور پیشین ما بعد از آقای 
خاتمی، مرده بودند

صداهای  کرد:   عنوان  ارمکی  آزاد 
بنیادگرایان را جامعه نمی شنود و دوست 
ندارد بشنوند، این نکته خودش موجب 
که این اقلیت پر صدای توأم با  می شود 
رانده شوند  کنار و حاشیه  خشونت، به 
با هر رنگ و  ایرانی بتوانند  و میلیون ها 
بویی برای نجات کشور از این شرایطی که 
گرفتار آن است کمک بدهند زیرا ایران در 
شرایط کاملاً سخت بحرانی قرار گرفته است   
بحران ها البته چهره های متفاوتی دارند. 
بحران نیروی انسانی دارد، بحران سرمایه 
اجتماعی دارد، بحران سازمانی دارد، بحران 
سیاسی دارد، بحران سرزمینی دارد، بحران 
محیط زیست دارد، بحران خانواده دارد،آن 
وقت میلیون ها ایرانی به عرصه خواهند آمد 
و این مسائل یکی یکی کم، حذف یا کم اثر 
خواهد شد. به نظر می رسد ما می توانیم 
مشروط  کنیم  دنبال  را  مسیری  چنین 
به اینکه بین بنیادگراها و منتقدان تمیز 

دهیم.
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